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  دهيچك

بسياري از مدعيان دروغين، به تأويـل نصـوص و مفـاهيم دينـي مهـدويت رو آورده و بـا ابـراز        

اند، ضمن مشروعيت بخشي بـه آيـين    مهدويت سعي كرده هاي باطني و جديد از آموزه برداشت

اين پژوهش، با هدف پيشگيري از . خود ساخته، حمايت موعودباوران را به خويش جلب كنند

هاي تأويل ها، با روش توصيفي ـ تحليلي، به بازشناسي شيوه  گرا و مقابله با آنهاي تأويلجريان

يلات آنان، با تبيين ضوابط و معيارهـاي تأويـل   مدعيان مهدويت و ترسيم علل مردود بودن تأو

هاي تأويـل، حـاكي از مـواردي اسـت، نظيـر      شناسي شيوههاي تحقيق در گونهيافته. پردازدمي

تأويل مفهومي و مصداقي، تأويل با اضافه كردن قيـدهاي تـأويلي، اسـتفاده از علـم حـروف و      

نتيجه رسيده كه غالـب ايـن مـوارد،    همچنين در نقد موارد ذكر شده به اين  .تأويل به اشخاص

فاقد معيارهاي تأويل صحيح، نظير استناد به دليل معتبـر، عقلايـي بـودن و همراهـي بـا ظـواهر       

  .ها پرهيز كرد شريعت است و به دليل مخالفت با آيين الاهي و عدم دلالت كافي، بايد از آن

  .عيارهاي تأويلگرايي انحرافي، مدعيان دروغين، متأويل، تأويل :واژگان كليدي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 dr.rahimzadeh@ieloud.com  .عضو هيأت علمي گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي ميبد.  1

 . مهدويت و موعود گرايي حوزه علميه قم و پژوهشگر پژوهشكده 4دانش آموخته سطح .  2

mfallah193@gmail.com    
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  مقدمه

هـاي  جريـان . هاي اساسي شرايع الاهي، از جمله آيـين اسـلام اسـت   از آموزه »مهدويت«

هـاي  انحرافي به منظور جلب حمايت توده مردم، با تأويل در آموزه مهدويت و ارائه برداشـت 

هاي مهدويت، بر ادعاهـاي فرقـه خـويش سـعي     ضابطه و نادرست در تطبيق گزارهباطني بي

ساز گمراهي افرادي زيادي در طول تاريخ  و هاي فريبنده، زمينهاين برداشت. اند وافري ورزيده

هاي انحرافـي، آثـار   گرايي فرقهتأويل. هاي انحرافي مهدويت شده استنيز رشد و نمو جريان

-باري در حوزه مهدويت به همراه داشته است كه شناخت ابعاد مختلف تأويلات آنان، ميزيان

هـاي مختلـف تـأويلي در    هاي انحرافي بكاهد و شناخت شـيوه هاي اين جريانند از آسيبتوا

-ساز برخورد پيشگيرانه با همه گـروه ها و آشنايي با علل نادرستي چنين رويكردي، زمينهفرقه

هايي است كه سعي دارند با تأويل در نصـوص و مفـاهيم آمـوزه مهـدويت، اعتقـادات فرقـه       

رو، ازايـن . دهند و حمايت موعـود بـاوران را بـه خـويش جلـب كننـد      خويش را مشروع جلوه 

هـاي  برداري از مفاهيم ديني مهدويت، بـه وسـيله تأويـل در فرقـه    هاي بهرهبازشناسي شيوه

هـاي انحرافـي   ها، براي راه مقابله با جريـان انحرافي مورد توجه قرار گرفت تا با نقد آن شيوه

  . گام هايي برداشته شود

اي و به گونه توصيفي ـ تحليلي به تحرير در آمده اسـت؛   كه با روش كتابخانه اين جستار

گرايـي در  هاي انحرافي در جهـت تأويـل  پردازد كه فرقهها مينقد شيوه و به بازنمايي معيارها

هـاي تأويـل در   رو، پس از بازشناسي مفهوم تأويل، شيوهازاين. اندآموزه مهدويت به كار بسته

هاي تأويل، بـه  را مرور كرده و در نهايت، با ترسيم معيارهاي نقدپذيري شيوهمفاهيم مهدوي 

  .  پردازدها مينقد عملكرد فرقه

  بازشناسي مفهوم تأويل

 به معناي رجوع و بازگشت اسـت  ،»أول«و ماده  ؛در باب تفعيل؛ »ل-و-أ«از ماده  »تأويل«

لغتاً به معناي ارجاع دادن و برگردانـدن و   »تأويل«بنابراين،  ).359ص ، 8 ج :1409 ،فراهيدي(

كـلام و  و نتيجـه  عاقبت  عاقبت چيزي است و زماني كه تأويل به كلام اضافه شود، مقصود،

  .)162ص :1404ابن فارس، ( باشدگردد؛ ميآنچه كلام به آن باز مي

رود كـه داراي معـاني مختلفـي    در مورد كلامي به كار مـي  شناسان،، در آثار لغت»تأويل«
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بـه صـورت قرينـه    (غير از الفاظ كلام  بياني و) 378ص ،10 ج: 1414عباد،  بن صاحب(است 

تـوان  مـي  ،روازايـن ). 369ص :8، ج1409 فراهيـدي، ( بر آن وارد شده باشـد ) منفصل بيروني

   :كردگونه تعريف تأويل را اين
 ؛است) قرينه(و آن نقل محتاج دليل  ؛نقل ظاهر لفظ از معناي اصلي به معنايي ديگر

 ،ابـن اثيـر  (شـد  گاه از ظاهر لفظ چشم پوشـي نمـي  هيچ ،به نحوي كه اگر دليل نبود

   .)80ص ،1 ج :1367

يعني كلام داراي معنايي ظاهري و معنايي باطني و مخفي است كه از معناي غير ظاهر و 

 ظرفيـت  توجـه بـه   بـا  لكن .)312ص ،5 ج :1375، طريحي(شود ، تعبير مي»تأويل«مخفي به 

 سبب كه است مصالحي و هاحكمت ؛مصاديق و مفاهيم بر علاوه ،آن از مقصود تاويل، لغوي

 مـوارد  مشـترك  ويژگـي  كه ؛)19ص :1382 شاكر،( است شده معارف و شرايع و احكام نزول

 آن بـودن  نامعلوم و پوشيدگي خفا، نوعي با استعمالات آن آميختگي ديني، نصوص در تأويل

 تـا  كـه  تطبيقات از بسياري ،بيان اين با .)31ص: 1379 ديگران، وبابايي ( است همگان براي

مقصود از تأويـل در   ،بنابراين. گيردمي قرار تأويل حوزه در نيز است، بوده مخفي ادعا از پيش

كه در حـوزه   ؛ و لو ايناستاز متن مقدس  و خلاف ظاهر باطني هرگونه برداشتاين نوشتار، 

ر هاي تأويلي است كه دخصيصه رفتاري جريان ،گراييتأويل. يابي قرار گيردتطبيق يا مصداق

اند و به جهت رسيدن به اهداف فرقه، از تأويـل صـحيح عـدول    مسير تأويل، راه خطا پيموده

هـاي نامشـروع خـويش قـرار     ضابطه را بستري براي رسيدن به خواسـته و تأويلات بي كرده

  .اند داده

  گرايي در موضوع مهدويتهاي تأويلشناسي شيوهنهگو. 1

  به شيوه تبديل معناي ماهويتأويل  .1-1

كنيم؛ ارائـه معنـايي تـأويلي از    نيز ياد مي »تأويل مفهومي«اين نوع از تأويل كه از آن به 

مفاهيم و نصوص ديني مهدويت است؛ به نحوي كه ماهيت جديدي براي آن مفاهيم و تعابير 

هاي ظاهري و مبتني شود؛ مفاهيمي كه كاملا با برداشتحوزه مهدويت ايجاد ميدر خصوص 

هايي از تأويلات، به شيوه تبديل معنـاي  در ادامه به نمونه. بر ظهور الفاظ، مخالف خواهد بود

  : شودماهوي اشاره مي
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اي شخصي است و بر پايه موعودي خاص و معين، مهدويت در نظام اعتقادي شيعه، آموزه

مجموعه صفات و خصوصيات موعود قائم كه در منـابع روايـي بـر آن    . رح ريزي شده استط

تأكيد شده؛ همگي حاكي از قيام فردي خاص از اهل بيت براي اصلاح جهان و عاري ساختن 

اين . پذيرداين قيام در زمان و مكاني خاص، به امر الاهي صورت مي. آن از ظلم و ستم است

 255و متولـد سـال    7از سلسله امامت، فرزند امـام حسـن عسـكري   قائم، دوازدهمين امام 

رو، مهدي بودن و موعود بودن، يك ويژگي و يك صفت عام قابل تطبيـق  ازاين. قمري است

هاي انحرافي در اصل آموزه مهـدويت تأويـل   بر مصاديق متعدد نيست؛ لكن بسياري از فرقه

؛ به عبـارت ديگـر، ماهيـت    بدل ساختهم »موعود نوعي«به  »موعود شخصي«كرده و آن را از 

چنين رويكردي در آثار جريان . اندمبدل كرده »نوعي بودن«به  »شخصي بودن«مهدويت را از 

،  3ج :1409ابـن حيـون،   (اسماعيليه نوين، يعني فاطميون بـه خـوبي قابـل مشـاهده اسـت      

  ). 391ص

بر همه مخالفـان قابـل    هاي تأويل ماهوي، در تأويل غلبه و چيرگي موعوداز ديگر نمونه

تـرين   اين چيرگي در جهت برپايي حكومت جهاني و اشاعه دين الاهي از مهم. مشاهده است

هـايي كـه در   معناي ظاهري و عرفي غلبه و ويژگـي . هاي مهدويت استها و شاخصهويژگي

اي است كه پس از جنگ ميداني وسـيع بـا دشـمنان حاصـل     روايات ذكر شده، حاكي از غلبه

د؛ به نحوي كه هيمنه دنيوي آنان شكسته شده و عدالتي كه عالم منتظر آن بوده است، شومي

گونه اين. رسدشود كه قطعاً در زمينه براندازي حكومت جباران و ظالمان به بروز ميمحقق مي

غلبه  .پردازداست كه قائم با پيروزي بر آنان به تحقق وظايف الاهي خويش در اين جهت مي

   :باشد، علاوه بر تأييد روايات، مفاد برخي از آيات قرآني ميميداني قائم
و ديـنِ الحْـقِّ ليظهِْـرهَ علَـى الـدينِ كلُِّـه و لَـو كَـرهِ           هو الَّذي أرَسلَ رسولهَ باِلهْدى� 

 بـر  را آن تا فرستاد درست، دين و هدايت با را پيامبرش كه است كسى او« ؛ �المْشرْكِوُنَ

  ).33: توبه( باشند نداشته خوش مشركان چند هر گرداند؛ پيروز است، دين چه هر

  .بر اساس اين آيه، خداوند غلبه حقيقي دين اسلام را بر همه اديان، وعده داده است

جا كه واجد ويژگي غلبـه تامـه و پيـروزي بـر      بسياري از مدعيان دروغين مهدويت، از آن

امامـان اسـماعيلي در دوره   . اندتأويل اين ويژگي موعود رو آوردهمخالفان نبودند، به ناچار به 

و بـراي   در بستر زمـان  غلبه موعود راپس از ملاحظه عدم غلبه تام امامان فاطمي،  فاطميان،
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  : گويدقاضي نعمان چنين مي زمينهدر اين  .اندمفهوم كرده هاي متعدد،مهدي
ي االله بالائمة من ولد المهدي امره و و هذا لا يكون كما ذكرنا دفعة واحدة بل تعال

دينه و الايمان و المومنين شـيئا شـيئا و يفـتح علـي يـدي كـل واحـد مـنهم مـا          
؛ اين امر دفعي و يكباره نخواهد، بلكه به تدريج خداوند به واسطه امامان از …يفتحه

نسل مهدي، دين، ايمان و مومنين را تعالي خواهـد بخشـيد و بـه دسـت هـر كـدام       

   .)387، ص3ج: 1409ابن حيون، (فتح خواهد كرد  بخشي را

كنند تا در نهايت غلبه نهـايي حاصـل   مقداري از عالم را فتح مي ،يعني هر كدام از امامان

 ـ ك چنان ؛شود دان ه مقداري از اين غلبه در زمان پيامبر واقع شده و برخي ديگر در زمـان فرزن

  ).375ص ،2ج :همان(شود ايشان حاصل مي

 ،علي نوريحسين .در تأويل آن سعي دارد ،4غلبه قائم ضمن پذيرش اصل بهاييت نيز

  : گويدچنين مي زمينهمؤسس بهاييت در اين 
ولـيكن آن نـه آن    ؛حق و لاريب فيه ،سلطنتي كه در كتب در حق قائم مذكور است

همانند همـه مظـاهر قبـل كـه      ؛سلطنت و حكومتي است كه هر نفسي ادراك نمايد

   .)68ص: 1377، نوري(ولي سلطنت حاصل نشده است  ؛وعده سلطنت بوده

  :  گويدوي سلطنت قائم را قدرت ايشان در همه ممكنات دانسته است و مي
احاطـه و   ،انـد و مقصـود از سـلطنت   هيـه همه مظاهر صفات غيبيه و مطالع اسرار الا

قدرت آن حضرت است بر همه ممكنات و خواه در عالم ظاهر به اسـتيلاي ظـاهري   

مانند احاطه باطنيه حضـرت   ،يا نشود و بسته به مشيت خود حضرت است ،شودظاهر

   .)69ص :همان(رسول بر كل من في السماوات والارض 

اگر ايـن غلبـه    ،بر اين اساس و تأويل كرده است ايشانغلبه موعود را بر قدرت  ،در واقع

البتـه   .رده اسـت نك ـبه معناي آن است كه موعود از اين قدرت خويش استفاده  ،محقق نشود

 :انـد  نفوذ كلام و گسترش امـر ايشـان تأويـل كـرده    را به  موعودغلبه  ،برخي از مبلغان بهايي

  .)253ص: تاگلپايگاني، بي( »االله و غلبه امراالله همنظور از غلبه، نفوذ كلم«

. بر دشمنان را به گونه ديگري به تأويل بـرده اسـت   آخرالزمان موعودقاديانيه نحوه غلبه 

غير از غلبه فيزيكي و مادي با جنگ و خونريزي دانسته اسـت و  امري اين گروه غلبه قائم را 

اين تعبير كه  ؛»وزارهاأتضع الحرب «نظير استفاده كرده است، تعابير رواياتي  زمينه ازدر اين 

حمـاد،   ابـن ( ان پس از ظهور وارد شده اسـت ورتر در منابع روايي اهل سنت در وصف د بيش
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كـه خـود    ، نـه ايـن  ها استاند كه موعود، پايان دهنده جنگدهمدعي شنيز ). 135ص :1423

غلبه  ،بنابراين. از هر رويارويي نظامي با دشمنانش گريزان است ،روو ازاين آغازگر جنگ باشد

حقيقـي   در ديدگاه قاديانيه، پيروزي .به مقابله و پيروزي غير فيزيكي تأويل شده است ،موعود

زماني است كه قرآن همـه معـارف    ،غالب شود و آن »ارتش معارف و حقايق«زماني است كه 

ترين نيـاز بـه آن در مقابـل     كه بيشيابد  اين رويكرد در زماني تحقق ميخود را آشكار كند و 

  .)496ص: 1433 ،قادياني(شود هجوم دشمنان احساس 

  شيوه تعيين مصداقتأويل به . 1-2

هاي انحرافي بسيار شايع است، تأويل بـه شـيوه تعيـين مصـداق     از تأويلاتي كه نزد فرقه

شود؛ لكن ارائه مصداق در تأويل مصداقي، ماهيت جديدي براي مفاهيم ديني ارائه نمي. است

براي يك مفهوم مهدوي، نوعي برداشت جديد و خلاف ظاهر نصوص ديني است و متضـمن  

ا است كه مقصود از تعبير خاص در نصوص ديني، همان مصداق ادعـايي اسـت و در   اين ادع

اساس، بسياري از مفاهيم و براين. برندهاي آن گزاره را نيز به تأويل ميموارد بسياري ويژگي

هاي انحرافي به تأويل رفتـه اسـت؛   تعبيرات در حوزه مهدويت با تعيين مصداق از سوي فرقه

براي برخي از علائم ظهور، نظير دجال، سفياني و يماني كـه در ادعـاي    مانند تعيين مصداق(

به نحوي كه دشمنان خويش را دجـال و يـا سـفياني     مدعيان دروغين مهدويت موجود است؛

  ). اندمعرفي كرده

و انـد   كردهها تأويل به آن ،وهابيت هاي سفياني را با توجه به گرايش انصار احمد الحسن،

 »باشـند وهابيون هستند كه خوارج زمانه ظهور مـي  ،سفياني در اين زمان«: اندگونه نگاشتهاين

هـا بـا   شيوه عمل پيكارجويان سني در سر بريدن و زدن گـردن  .)28ص: 1434علاء السالم، (

  : شمشير، نيز شاهدي بر اين مدعا معرفي شده است
كشـند از مصـاديق سـفياني    مي شمشيرگروهي كه مردم را در اين زمان در عراق با 

   ).18ص: تا، بيزيادي(هستند 

شيعه را لشـكر سـفياني    الماناين فرقه ادعاهاي خويش را تا جايي پيش برده است كه ع

ايـن امـر ناشـي از    كه روشن است  .)44ص :همان(كه دچار عذاب خسف خواهند شد  دانسته

از هر كوششـي  اين مدعيان دشمني ديرينه مدعيان دروغين مهدويت با علماي دين است كه 

  .اند نكردهاحياي شريعت اسلامي فروگذار  به منظور
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هـاي ترويجـي   است كه ظهـور دجـال را بـه گـروه     »قاديانيه«گران دجال، از جمله تأويل

ها، به ترويج مسيحيت مسيحي تأويل برده كه با شعار كمك به مسلمين و آباداني سرزمين آن

وار بعد از هزار و دويست جا كه كشورهاي غربي، دجال از آن. انددر كشورهاي اسلامي پرداخته

اند؛ تنها بايد منجي و مصلح زمان، براي مقابله با اين  سال، به كشورهاي اسلامي هجوم آورده

علت آن نيز اين است كه بسياري . نخواهد بود »غلام احمد«دجال ظهور كند كه او كسي جز 

هـا قابـل تطبيـق اسـت     ذكر شده است، بـر ايـن گـروه   از اوصافي كه در روايات براي دجال 

البته قاديانيه در نحوه قتل دجال به واسطه موعود نيز دچـار تأويـل   ). 28ص: 1428، قادياني(

شده و مقصود از آن را قتل حسي و مادي ندانسته است، بلكه منظور قتل فكـري و فرهنگـي   

مهم انبيا نيز رشد فكري و فرهنگي وظيفه (تري بوده  است؛ چراكه اين امر داراي اهميت بيش

و بر همين اساس است كه اگر گروهي از حيث دليل و برهـان مغلـوب شـود، در    ) مردم است

قاديـاني،  ). 129-127ص: 1426عي از نويسندگان قادياني، جم(حكم ميت و مرده خواهد بود 

كنـد  يـل مـي  تأو »قطـار «الاغ دجال را كه در روايات ساخته دست دجال عنوان شده است، به 

  ).501ص :1433 ،قادياني(

  وضيحيقيدهاي تاضافه كردن  تأويل به شيوه.  1-2

كردن يك قيد توضـيحي بـه مفـاهيم اسـت؛ بـه نحـوي كـه         اضافههاي تأويل، از شيوه

ها با به عبارت ديگر، بسياري از فرقه. گرددبرداشتي جديد و غير ظاهر از آن مفهوم ايجاد مي

كننـد   مفاهيم ديني آموزه مهدويت، برداشتي جديد از آن مفاهيم ارائه مـي توسعه و يا تضييق 

به عنوان مثال، مدعي دروغين، . يك از مدعيان ارائه نشده استكه تاپيش از آن، از سوي هيچ

تصرف كرده و سلاح را سلاحي فلكي و غير مادي معرفـي   »خروج منجي با سلاح«در مفهوم 

هاي تأويل با شيوه قيود توضيحي، توسعه مفهومي در نمونهاز ). 70ص: 1428همان، (كند  مي

، آن را مفهومي وسـيع  »قرآن«مشعشعي از مدعيان مهدويت، با تأويل . يك مفهوم ديني است

 قـَرَأْت  إذِا و�: را در آيه »قرآن«پنداشته كه داراي جهات صدور متعددي است بنابراين، تعبير 
تُورا  حجاباً بِالĤْخرَةِ يؤْمنُونَ لا الَّذينَ ينَب و بينَك جعلْنا الْقُرْآنَ  بخـوانى،  قـرآن  چـون  و« �مسـ

تأويل . )45: اسراء( »دهيم مى قرار پوشيده اى پرده ندارند، ايمان آخرت به كه كسانى و تو ميان

، كلامـي از  »قرآن«معرفي كرده است؛ بدين صورت كه  »قرآن« سخنان و كلمات خود را نيزو 

 »كلام االله الصـادر عـن الـولي بالالهـام الربـاني     «: شودخداوند است كه از ولي االله صادر مي
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  ).215ر و 191ص  :تابي، مشعشعي(

 خواهد اى رودخانه وسيله به را شما خداوند« ؛�بنَِهرٍ مبتلَيكمُ اللَّه إِنَّ�در ذيل تعبير قرآني 

گونه مـورد آزمـايش و    است كه اصحاب قائم نيز ايندر روايات وارد شده ؛ )249: بقره( »آزمود

كـه   بر اساس اعتقاد انصار احمد الحسن، اين). 316ص :1397، نعماني(گيرند امتحان قرار مي

مقيد شده  »يماني«يماني است و نهر به  »نهر«شوند منظور آزمايش مي »نهر«اصحاب قائم به 

خداوند شما را به ظهور فردي بـا ادعـاي    گونه تأويل شده است كه يعني آيه شريفه اين. است

  ).106ص: تابي ،زيادي(كند يماني آزمايش مي

  يا جهت صدورارائه شأن نزول  تأويل به شيوه. 1-3

هاي مدعي مهدويت، با سوء استفاده از نصوص و مفاهيم ديني، بـه منظـور اهـداف    فرقه

نظير بهاييت كـه  . اندپرداختهاي، با جعل شأن نزول يا جهت صدور به تأويل آن مفاهيم فرقه

به غرض اثبات نسخ شريعت اسلامي و پايان يافتن آن با ظهور موعود، به جعل شـأن نـزول   

؛ و مـدعي  )230ص: 1995 همان، و 54-53ص: تا بي گلپايگاني،(اقدام كرده  »آيه أجل«براي 

 �يسـتَقْدمون  لا و ساعةً يستأَْخرُونَ لا أَجلُهم جاء فإَِذا أَجلٌ أُمةٍ لكلُِّ و�شده است اين آيـه  

 پـس  را آن سـاعتى ] تواننـد  مى[ نه رسد، فرا اجلشان چون پس .است اجلى امتى هر براى و«

زماني نازل شد كه مردم از زمان پايان يافتن شريعت اسـلام   ؛)34: اعراف( »پيش نه و اندازند

در آيه شريفه را بـه   »اجل«بنابراين، بهاييت با ارائه شأن نزول جعلي، تعبير . از پيامبر پرسيدند

اسـماعيليه كـه در   ). 120-101ص: 1393فلاح، بهـار (پايان و فسخ اسلام، تأويل كرده است 

َو إِنَّ يوماً عنْد ربك كأََلفْ سنَةٍ  وعده اللَّه يخلْف لَنْ و بِالْعذابِ يستَعجلُِونَك و�زمينه آيه 
 خلاف را اش وعده خدا هرگز كه آن با كنند، مى عذاب تقاضاى شتاب با تو از و« �مما تَعدون

 آنچـه  از اسـت  سـال  هـزار  ماننـد  پروردگارت نزد]  قيامت از[ روز يك حقيقت، در و كند، نمى

مدعي شده است كه پيامبر در بشارت نزديكي قيامت با تمسك به اين ؛ )47: حج( »شمريد مى

  : آيه شريفه فرموده است
 رسول يا :پرسيدند چون !من اميدوارم خداي تعالي مرا بيش از نيم روز در گور نگذارد

 ،1ج :1363طوسـي،  ( اسـت  سـال  نصـد اپ :فرمودنـد  ؟باشـد  چنـد  روز نـيم  اين !اللّه

  .)147ص

را بر دوره المستنصر باالله، امام اسـماعيلي   6سپس پانصد سال پس از عهد رسول االله 
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بهاييت نيـز جهـت صـدوري    ). همان(اند كه در اول سال پانصد هجري برخاست، حمل كرده

ديگر براي آيه شريفه از قول حضرت رسول نقل كرده است كه اگر امـت مـن فاسـد باشـند،     

لح باشند، يك روز دارند و با توجه به آيـه شـريفه، يـك روز، هـزار سـال      نصف روز و اگر صا

و گذشت هـزار سـال از    1260خواهد بود و آيه شريفه را بر قيام علي محمد شيرازي در سال 

  ). 54-53ص :تابي، گلپايگاني(اند اكمال اسلام حمل كرده

 مـنَ  حـولَهم  مـنْ  و المْدينَةِ لأهَلِ كانَ ما� :مشعشعي از مدعيان مهدويت با توجه به آيه
 از كـه  نَرسَد را پيرامونشان نشينانِ باديه و مدينه مردم« ؛�اللَّه رسولِ عنْ يتَخلََّفُوا أَنْ الأَْعرابِ

جهـت  ؛ )120: توبـه ( »بداننـد  او جانِ از عزيزتر را خود جان و زنند باز سر خدا پيامبر]  فرمان[

كند و همه را از مخالفت با خود بر حـذر  به ادعاي خويش تبيين مي صدور اين آيه را با توجه

دارد، چرا كه زمانه ظهور و انتقام از خون انبيا و ائمه فرا رسيده است و با توجه به اين آيه، مي

 :تـا بـي  ،مشعشـعي (نبايد از دستور رسول و فرستاده خداونـد، يعنـي مشعشـعي تخلـف كـرد      

   ).184ص

  روايات مهدويت تطبيقمينه سازي شيوه ز تأويل به. 1-4

-مجموعه معارف مهدوي كه غالبا از طريق روايات به دست ما رسيده است؛ داراي مؤلفه 

هايي است كه هر مدعي مهدويت براي اثبات ادعاي خويش ناچار است بـه ايـن   ها و ويژگي

ند؛ بسـيار  معارف نظر داشته باشد و از آنجا كه مخاطبان تا حدودي با اين معارف آشـنا هسـت  

يـا   آن دليلي بـر تصـديق   مشتاقند تطبيق اين معارف بر مدعي را به عينه مشاهده كنند تا در

  .آن مدعي بيابند تكذيب

كند و جهـان را   با پر شدن عالم از ظلم و تباهي قيام مي 4بنابر روايات، حضرت مهدي

ي خـويش را بسـيار   هـا اوضـاع پيرامـون   بدين سبب، مدعيان و فرقه. سازد داد ميو پر از عدل 

داعي ادريس در توصيف زمانـه عبيـداالله، اولـين    . كننداسفناك، پر از ظلم و تباهي معرفي مي

  : نگاردامام فاطمي چنين مي
عة و استتر الائمـة و خفـی النـور و    يو قد قام المهدی باالله بعد ان اشتد الملأ علی الش

بـر شـيعه سـخت گرفتنـد و     مهدي باالله زماني قيام نمود كه ديگران  ؛ظهرت الظلمة

، 5ج :تـا بـي  ادريـس،  داعي( »امامان مستور شدند و نور مخفي گشت و ظلمت آشكار

   .)19ص
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محمد باب را بسيار تاريـك  بهاييت نيز در اين سمت قدم برداشته و زمانه ظهور علي

  : كندمعرفي مي

 تـر مظلـم  و تـر تاريك امراالله افق اختلافات، و بدع ظلمت ظهور سبب به فيوم يوماً و

 و ذلـت  به اسلاميه امم غلبه و عزت و نماند باقي اسم جز به اسلام از آنكه تا گشت،

  ).52ص: تا، بيگلپايگاني( شد مبدل مغلوبيت

هاي زمانه ظهور در روايات، برخورد مسلحانه و كشتار مخالفان امـام  يكي ديگر از ويژگي

، برخورد شديد خود را با مخالفان هايي رسيدندبرخي از مدعيان كه به قدرت. است 4مهدي

اند؛ مانند سركوب شـديد مخالفـان   گونه از مفاهيم روايي قرار دادهدر جهت تطبيق سازي اين

  : امامت عبيداالله، امام اول فاطمي كه در آثار اسماعيليه اينگونه توجيه شده است
 الامـام  كـذلك  و دمشـق  الي توجه لما الشام اهل السلام عليه باالله العزيز الامام قتل

قلبه؛ امام عزيز باالله  في الرحمة االله القي ان الي المفسدين في السيف...  بامر الحاكم

همچنين امـام الحـاكم   . زماني كه به سوي دمشق شتافت، اهل شام را به قتل رساند

كـه خداونـد رحمـت را در      و شمشير را در بين مفسدين قـرار داد تـا ايـن   ... بامر االله 

  ). 19، ص5ج :تابي ادريس، داعي(قلبش نهاد 

هـر كـس از    »مهـدي بـاالله  «تعبير قاضي نعمان در اين زمينه اين است كه امام فـاطمي،  

رسيد، كشت تا جايي كه خداوند رحمت را در دلـش قـرار   به او دشمنان خداوند را كه دستش 

قدر آن 4كنند كه مهديتمسك مي 7داد و در اين مورد به روايتي از امير المومنين، علي

 : 1409، ابـن حيـون  (كننـد  كشد كه برخي در فرزند فاطمه بودن ايشان ترديد مياز مردم مي

  ).373ص ،3 ج

از ديگر نمودهاي تطبيق سازي روايات مهدويت، توجه به نقش وجايگاه شهر مكه در قيام 

محمـد بـاب و مهـدي سـوداني     رو، بسياري از مدعيان، نظير عليازاين. و حركت موعود است

 مدعي ،جونپوري محمدو يا  ؛)241ص :1391 ،جعفريان(تلاش كردند خود را به مكه برسانند 

 :همـان ( باشـد  »سـود  رايـات « مصـداق  تـلاش كـرد   خراسـان  به سفر با 910 سال در هندي

   ).213ص

  تأويل با علم حروف و اعداد. 1-5

گيري از حروف تأويل نصوص ديني، بهرههاي انحرافي در هاي متداول فرقهيكي از روش
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بنابر گزارش طبري، يهود اولين گروهي بودند كـه بـا اسـتفاده از    . باشدابجد و علم حروف مي

). 52ص :1388 ،شـاكر (علم حروف سعي كردند عاقبت و پاياني براي دين اسلام تعيين كنند 

ت و اسـماعيليه نيـز بـوده    غلاهايي از گروههاي ابتدايي اسلام، نظير شاخصه اصلي فرقهاين 

 ،دفتـري ( كردنـد مـي  عـوض  متناظر عددي مقادير با را الفبا حروف جايكه  است؛ به نحوي

هايي مانند حروفيه، نقطويه، بابيه و بهائيه بـا افـراط و زيـاده    در ادامه، گروه). 109ص :1393

اثبـات ادعاهـا و   روي از شماره عددي حروف بهره بردند و در نهايت، فرقـه احمـد يمـاني در    

  : نويسددفتري در اين باره چنين مي .اي خويش از علم حروف استفاده كرده استعقايد فرقه
 سـاير  و اسـماعيليه  غلات كه است ابجد حروف از استفاده ،تاويلي هاي روش از يكي

 ؛بـود  قدم پيش باب اين در كهرا  شخصي اولين توان مي .اندبرده بهره آن از هاگروه

 و نمـادين  ماهيـت  دربـاره  كـه  دانسـت  كسـي  اولين توانمي را وي .دانست »مغيره«

  ).89ص :همان( اوست به وابسته مغيريه جريان و پرداخت تفكر به الفبا رمزآلود

تـاويلي كـه اسـماعيليه    . ي دارديگيري از حـروف ابجـد يـد طـولا    اسماعيليه در باب بهره

تر به صورت رمزي و بر خـواص نمـادين حـروف و اعـداد      بيش ،بستندميبه كار نخستين بار 

در بسياري از موارد، مانند اثبات امامت امـام اسـماعيلي بـه    آنان . )146ص :همان( بود مبتني

ناصر خسرو قبادياني سبع المثاني را اشاره به علم و عمل دانسـته  . اندتأويلات عددي پرداخته

، قباديـاني (تايي تشكيل شده است از عقود ده كه از دو دسته هفتايي 140كه در حروف ابجد 

  ).57ص: 1384

پس از ارائه تأويلاتي  �الرُّوم غُلبت الم،�يكي از داعيان اسماعيلي، در بيان تأويلي از آيه 

و مغلوب شدن ايشان، با استفاده از حروف ابجد  7به شيعيان حضرت علي »روم«نظير تأويل 

به عنوان مثـال، سـه حـرف بـودن     . كندرا در سه مرحله بر دشمنان شيعه تأويل مي »الم«آيه 

كه در نهايت با شـمارش حـروف   را اشاره به دشمني خلفاي سه گانه دانسته است تا اين »الم«

سال و بشارت طلوع خورشيد از مغـرب را   393را  :ابجد، مدت دشمني دشمنان اهل بيت

  ).129ص: 1407 ،كرماني(ست در پايان چهارصد سال دانسته ا

ها از رسـائل اخـوان   آن. حروفيه نيز اساس كار خويش را بر خواص حروف الفبا بنا نهادند

اي از تاريخ فن حروف و ارقام در اسلام بوده اسـت؛ متـاثر بودنـد    الصفا كه به نوبه خود، حلقه

ز برخـي واژگـان   اي اغلام احمد قادياني تعبير خـود سـاخته  ). 337ص: 1385 ،الشيبي كامل(
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به زمـان   »دمشق المنارةعند «برد و مدعي است تعبير روايت را با شماره حروف به تأويل مي

ظهور مشعر است  و اعداد حروف آن بر سال هجـري قمـري دلالـت دارد كـه وي در آن از     

وي همچنـين مـدعي اسـت كـه     ). 72ص: 1428، قاديـاني (سوي خداوند مبعوث شده اسـت  

 �لَقـادرون  بـِه  ذَهـابٍ   على إِنَّا�رآن ذكر شده است و در اين زمينه آيه بشارت ظهورش در ق

تطبيق  »غلام أحمد قادياني«، را به حساب شماره ابجدي اعداد، بر اسم خويش )18: مومنون(

  ).495ص: 1433 ،همان(دهد مي

هايي است كـه حـروف ابجـد و محاسـبات عـددي آن،      بابيت و بهاييت نيز از جمله فرقه

تـرين بيانـات   ترين و مسـتدل بهاييت، يكي از روشن. ها داردجايگاه معتنابهي در اعتقادات آن

روايـت ابولبيـد   . خود را در مورد ظهور باب و موعود بودن وي، در روايت ابولبيد دانسته اسـت 

-كنندگاني را در هنگامه تحقق حروف مقطعه ابتداي سورهروايتي است كه در آن، ظهور قيام

سـوره رعـد بيـان داشـته      »المر«را در تحقق  :آن دانسته بود و قيام قائم اهل بيتهاي قر

بهاييت اين روايت را به روشي خاص، با جمع اعداد ابجدي ). 3، ص2ج :1380 ،شيعيا(است 

 ،گلپايگاني(قمري منطبق ساخته است 1260حروف مقطعه، بر ظهور علي محمد باب در سال 

؛ كه البته نه با مضمون روايت متناسب است و نـه  )49ص: تاشيرازي، بيو  52- 51ص :تابي

و يا مقصود از ) 126-99ص: 1393پاييز، رضانژاد فلاح و(خواني دارد صدر و ذيل استدلال هم

را بر علي محمد شيرازي و حسين علي نوري كه نام هركدام داراي  »سبع المثاني«تعبير قرآني 

  .باشد؛ منطبق ساخته استهفت حرف مي

به  »هو رسول المهدي«و  »من هو احمد«حمد الحسن نيز با محاسبه عدد ابجدي دو تعبير ا

را دليلي بر صحت ادعاي خويش  37روشي خاص، متناظر بودن عدد ابجدي دو تعبير در عدد 

  ).7ص: 1426بصري، (معرفي كرده است 

  تأويل به اشخاص. 1-6

واج فراوان داشته؛ تأويل مفاهيم دينـي  هاي تأويل كه در بين غاليان رترين گونهاز قديمي

غلات به انگيزه فرار از بار تكليف و رهايي از وبال گناهان و . و قرآني به اشخاص معين است

ها، نظير نماز و روزه را به  مرداني از اولياي الاهي و گناهان و خبائث را گري، همه نيكياباحه

ها كفايـت  محبت به آن مردان از همه خوبي كه نتيجه اين. كردندبه دشمنان ايشان تأويل مي

  .كرده و دشمنان ايشان اصل گناهان و خبائث هستند كه بايد ترك شوند
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. انـد  ترين سوءاستفاده را كرده هاي انحرافي نيز از آسيب تأويل به شخص بيشديگر فرقه

تأويلات اشخاص در فرقه حربيه از انشعابات كيسانيه قابل ذكـر اسـت كـه آيـات     از اي نمونه

 هـذاَ  و سـينينَ  طُورِ و الزَّيتُونِ و التِّينِ و�: گونه تأويل برده است را اين »تين«ابتدايي سوره 
لَدْين الب3-1: تـين ( ] امـان  و[ امن شهر اين سينا، و طور ، و1زيتون و تين به سوگند« ؛�الأَْم:( 

مراد از تين، علي و زيتون، حسن و طور سينين، حسين و هذا البلد الامين محمد حنفيه اسـت  

كه از بلد و شهر امن خارج خواهد شد و با تعدادي از يارانش كه به اندازه اصحاب بدر، يعنـي  

ديگـر   از »بيانيـه «). 30ص :1361 ،قمـي  اشعري(نفر هستند، جباران را نابود خواهد كرد  313

 و الْغمَـامِ  مـنَ  ظلَُـلٍ   فـي  اللَّـه  يأتْيهم أَنْ إِلاَّ ينْظرُُونَ هلْ�آنان آيه . انشعابات كيسانيه است
 و خـدا  كـه  است اين از غير آنان انتظار آيا« �الأُْمور ترُْجع اللَّه إِلَى و الأَْمرُ قُضي و المْلائكَةُ

 و شود؟ يكسره]  داورى[ كار و بيايند آنان سوى به سپيد ابر از هايى سايبان] زير[ در فرشتگان،

را بـر اميـر المـومنين،     آنان آيه مـذكور . )210: بقره( »شود مى بازگردانده خدا سوى به كارها

آيـد كـه صـدايش رعـد و     تأويل كرده و مدعي بودند اين علي است كه بر ابرها مي 7علي

  ). 170ص ،1ج :م2003 ،شهرستاني(تبسمش برق است 

را بـه   7گونه تأويلات، اعتقاد خويش به حلول جزئي الاهي در حضرت عليبيانيه با اين

بهاييت نيز در مواردي دچار تأويل به شخص شـده اسـت،    ).169ص همان،(اند ظهور رسانده

 پروردگـارش  مقـام  از كـه  را كس هر ؛ و�جنَّتـان  ربه مقام خاف لمنْ و�در آيه  »جنتان«مانند 

 ذوَاتـا �به سيد كاظم رشتي و شـيخ احمـد أحسـايي آيـه      ؛)46: الرحمن( است باغ دو بترسد،
 :تا، بيگلپايگاني(؛ به باب و بهاء، تاويل كرده است )48: همان( شاخسارانند داراى كه ؛�أفَنْانٍ

  ).494ص

 لما مصدقٌ اللَّه عندْ منْ رسولٌ جاءهم لمَا و[�در آيه  »االله«احمد الحسن نيز كلمه مقدسه 
مهعذَ منَ فَريقٌ نَبأوُتُوا الَّذينَ م تابالْك تابك اللَّه راءو مورِهُظه مون لا كأََنَّهَلمعگاه آن و«؛ �ي 

 -داشـت  مـى  تصـديق  بـود  آنـان  با را آنچه كه -آمد برايشان خداوند جانب از اى فرستاده كه

 »دانند نمى]  هيچ آن از[ گويى كه چنان افكندند؛ سر پشت را خدا كتاب كتاب، اهل از گروهى
دانسـته   4تأويل كرده و رسول را از جانب امام مهدي »الامام المهدي«را به  ؛])101: بقره(

كنـد  ؛ چرا كه وي، خود را فرستاده حضرت مهدي معرفي مي)31، ص1ج: تا، بيبصري(است 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ترجمه آيت االله مشكيني ذيل آيه شريفه(تين و زيتون نام دو كوه در سرزمين شام و فلسطين است .  1
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در   �زيتُونـَةٍ  مباركـَةٍ  شـَجرَةٍ �همچنين . كند، قيام مي4حضرت مهديكه پيش از آمدن 
باح  فيهـا  كمَشـْكاةٍ  نـُورِه  مثَلُ الأَْرضِ و السماوات نُور اللَّه[� آيه باح  مصـ ةٍ   فـي  المْصـ  زجاجـ

ةٍ  لا و شـَرْقيةٍ  لا زيتُونةٍَ مباركةٍَ شجَرَةٍ منْ يوقدَ دري كَوكبَ كأََنَّها الزُّجاجةُ  زيتهُـا  يكـاد  غَرْبِيـ
نْ  لنـُورِه  اللَّه يهدي نُورٍ  على نُور نار تمَسسه لمَ لَو و ء يضي ه  يضـْرِب  و يشـاء  مـ  الأَْمثـالَ  اللَّـ
 چراغـدانى  چـون  او نور مثَلِ. است زمين و ها آسمان نور خدا« ؛�عليم ء شيَ بِكُلِّ اللَّه و للنَّاسِ

 اسـت  درخشان اخترى گويى شيشه آن. است اى شيشه در چراغ آن و چراغى، آن در كه است

 كه است نزديك. شود مى افروخته غربى، نه و است شرقى نه كه زيتونى خجسته درخت از كه

 خدا. است روشنى روى بر روشنى. بخشد روشنى -باشد نرسيده آتشى بدان چند هر -روغنش

 خـدا  و زند مى مردم براى خدا را ها مثل اين و كند، مى هدايت خويش نور با بخواهد را كه هر

دانسته و  4؛ را اشاره به شخص واحد در زمان امام مهدي])35: نور( ».داناست چيزى هر به

-آن زيتونه درختي است كه در طور سينا، يعني نجف مـي . آن شخص مهدي اول خواهد بود

بقره  238در آيه  »صلات وسطي«بقره و  143در آيه  »امت وسط«همچنين تعابير قرآني . رويد

  ).86-78، ص4ج :تا بصري، بي(به مهدي اول تأويل شده است 

  هاي تأويل معيارهاي نقد پذيري شيوه. 2

تأويل . اي باشد كه مورد رضايت و حمايت شارع باشدتأويل در مفاهيم ديني، بايد به گونه

بـراين اسـاس، تأويـل    . گمراهي نـدارد  جزادرست، همچون مسير انحرافي است كه عاقبتي ن

هـاي  تـأويلات فرقـه  . مردود و مورد نهي شديد خواهـد بـود   »تفسير به رأي«ضابطه نظير  بي

ها و خصوصـياتي اسـت كـه آن تـأويلات را در     هاي متعدد آن، داراي ويژگيانحرافي با شيوه

هـا اشـاره   هـا و مؤلفـه  دهد كه در ادامه به برخي از آن نشـانه ار ميحوزه تأويلات نادرست قر

  :شود مي

   دليل معتبراستناد به عدم . 2-1 

شـود كـه بـه    جا كه برداشتي غير ظاهر و باطني است، در صورتي پذيرفته مي تأويل از آن

و مورد پـذيرش  دليلي معتبر مستند باشد؛ يعني اولا، بايد مستدل باشد و ثانيا، دليل بايد معتبر 

اي ديگـر دليـل باشـد و يـا سـنت      چنانچه يك آيه از قرآن براي تأويل در آيهرو، ازاين. باشد

به صحت  ؛اعم از سنت پيامبر و يا امام معصوم حاكي از تأويل در مفهومي ديني باشد ،قطعي
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 .مستقلا به ضرورت تأويل حكـم كنـد   همچنين در مواردي كه عقل .شودآن تأويل حكم مي

 ،شـاكر ( »عقـل «و  »سنت صـحيح «، »قرآن«مبناي تاويل دراماميه سه چيز است  اساس،اين بر

  ). 67ص :1388

هاي گوناگون آن، در غالب موارد ادعاهـايي بـدون   هاي انحرافي با شيوهگرايي فرقهتأويل

هـاي گونـاگون تأويـل    دليل است؛ يعني هيچ دليل معتبري كه مصحح تأويل باشد، در شـيوه 

ندارد؛ بلكه مدعي دروغين مهدويت تنها در تطبيـق سـازي ادعـاي خـويش بـا آمـوزه       وجود 

مهدويت سعي دارد و در مواردي نيز با دلايلي همراه است كه غيرمعتبر و مخدوش است؛ بـه  

  .نحوي كه صلاحيت استناد تأويل را دارا نيست

  فقدان قواعد عقلايي در تأويل. 2-2

تأويل، عدم تنافي آن با حكم قطعي عقـل اسـت؛ چراكـه    بندي  ضابطهمعيارهاي يكي از 

أويـل صـحيح،   ت در واقـع  .)38ص ،3ج :1409، روزدري(حكم عقل تخصيص بـردار نيسـت   

كه از  يا در موارديو ويلي است كه يا به عقل و منطق قوي و غير قابل خدشه استوار باشد تأ

 ـ؛ در حـالي كـه   به نقل صحيح مستند باشد ؛مستقلات عقلي نيست  هـا، نظيـر  فرقـه  اويلاتت

ديگـر معيـار    ).260ص :همـان  ،شاكر( دليل نقلي نه بر ،دليل عقلي متكي است رنه ب ،باطنيه

رعايت نظم و دقت در الغاي خصوصيت پيچيده در كلام است كه در علـم منطـق، از آن بـه    

 ،1ج: 1418، معرفت(شود ياد مي »تنقيح مناط«و در اصول فقه از آن به  »سبر و تقسيم«قانون 

توان به نوعي تأويل دست زد و امري ؛ يعني در صورتي كه مناط حكم كشف شود، مي)28ص

كه معتبرترين تأويلات، چه در روايـات مهـدويت و چـه     كلي را به ساير امور سريان داد، چنان

 هاي مختلفهاي انحرافي در شيوهگرايي فرقهحال آنكه تأويل. غير آن، در اين حوزه قرار دارد

  .گيرداي صورت ميترين مناسبت و به هدف توجيه عقايد فرقه آن، غالبا با كم

  عدم رعايت تفاهمات عرفي. 2-3

 قـوانين  رعايـت به عبـارت ديگـر،   . تأويل بايد در حوزه تفهيم و تفهم عرفي صورت گيرد

، بـراين اسـاس  . رود، عنصر اصلي در تأويل به شمار ميمتون پذيري فهم در ـ عرفي، عقلايي

 .)301ص :1412، حيـدري ( وجود قرينه و انس عرف به آن جايز اسـت  تنها در صورت تأويل

ت است؛ بـه نحـوي   عشود، عموما داراي شناهاي انحرافي ارائه ميتأويلاتي كه از سوي فرقه
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كه وجدان سالم از پذيرش آن ابا دارد؛ چراكه اين تأويلات بر خلاف تفـاهم عرفـي و قواعـد    

ايـن  . اندها در طول تاريخ در زندگي اجتماعي خويش از آن بهره بردهانسانمسلمّي است كه 

قواعد، هرچند در بين عقلا مكتوب نشده است؛ در تفهيم و تفاهم عرفي مورد اعتمـاد بـوده و   

به طور مثال، چنانچه مفاهيم دينـي خبـر از موعـودي بدهـد كـه       .در آن ترديدي وجود ندارد

هر تـأويلي كـه بـراي آن     چيند؛ده و بساط ظلم و تباهي را برميجهان را پر از عدل و داد كر

، »عرف«بين عقلا خواهد بود؛ چراكه  »متفاهم عرفي«و  »وجدان عمومي«ارائه شود، بر خلاف 

  .فهمداز آن چيزي جز برپايي عدل و برچيده شدن ظلم در عالم خارج نمي

  فقدان رابطه زبان شناختي بين نص و تأويل . 2-4

 »دلالات التزامـي غيـر بـين   «يار مهم در زمينه تأويل آن است كه تأويل از اقسام نكته بس

بيرون نباشد؛ اگر چه اين دلالت غيـر   »دلالات لفظيه«براين اساس لازم است از اقسام . است

رابطـه   ،بايد بين تأويل و نـص تأويـل شـده    ،روازاين .)24ص ،1ج: 1418، معرفت(بين باشد 

اي باشـد از تأويـل ابـايي    داشته باشد؛ يعني الفاظ آن نص ديني، به گونـه  جودشناختي وزبان

  : گويدباره چنين ميشيخ طوسي در اين. نداشته باشد
براي كسي سزاوار نيست در تفسير آيه قرآني تفسيري را ارائـه كنـد كـه ظـاهر آيـه      

   .)6، ص1ج: تا، بيشيخ طوسي(شريفه از مراد تفصيلي خبر ندهد 

وجود مناسبت بين معناي لفظي باشد،  كه داراي اهميتي ويژه ميط تأويل ياز شرا ،نبنابراي

  ). 25همان، ص(است و تأويل 

اي اي از تأويل نيست، مانند تعارض در روايات؛ بايـد بـه گونـه   رو، درجايي كه چارهازاين 

 ،2ج :1409، روزدري( منافـات نداشـته باشـد    كـلام،  كـه بـا ظـواهر آن   تأويل صورت گيـرد  

بـر خـلاف    ،مشروط به عدم معارضه آن به دليلـي  ،تأويل يك نص ،از سويي ديگر .)156ص

قرايني موجود باشد كـه بـا    ،يعني اگر همراه با ظواهر ؛)344ص :1427 قيم، ابن(تأويل است 

  .آن تأويل قابل اعتنا نخواهد بود ؛تأويل مخالف باشد

  تأويل امور مسلم و تأويل ناپذير. 2-5

گري، به تأويل اصول ها به انگيزه رها شدن از بار تكليف و به غرض اباحهفرقهبسياري از 

تأويل اصول شريعت الاهي، مانند اصل قيامـت و  . اندو مفاهيم تأويل ناپذير ديني اقدام كرده



  

 

111 

رس
ازت

ب
 مي

يمع
ها

ار
 ي

 ش
قد

ن
ي

 وه
أو

ت
لي

 ي
ي

راي
گ

 
…  

أثر؛ در جهت و به حشر انسان براي پاسخ به عملكرد دنيايي و تبديل آن به اصلي نمادين و بي

ها اهداف پنهان خويش همچون نفي اصل قيامـت را بـا   فرقه. اصل خواهد بودداعيه نفي آن 

   .)195ص :1388 ،شاكر(اند تأويل آن اصول بروز داده

ها، بعضي از تكاليف شرعي، همچون غل و  هاي ظهور اسلام، برخي فرقهاز نخستين سده

رو، ازايـن . انـد  دهها عنوان كر زنجيري به پاي انسان دانسته كه هدف خويش را در گشودن آن

 فـىِ  عنـدهم  مكتُْوبا دونَهيجِ الَّذى الأُْمى النَّبىِ الرَّسولَ يتَّبِعونَ الَّذينَ� آيهغلات با توجه به 
 عليَهمِ رِّميح و الطَّيبات لَهم لُّيح و المْنكرَِ عنِ همـٰينه و بِالمْعرُوف يأْمرهُم الْانجيِلِ و التَّورةِ

 و عـزَّروه  و بِـه  ءامنُـواْ  فَالَّـذينَ   علَـيهمِ  كاَنَت الَّتىِ الأَْغلَْالَ و إصِرهَم عنْهم يضَع و الْخبَئثَ
رُوهنَص واْ وعاتَّب ى النُّورأُنزِلَ الَّذ هعم  لَئكأُو مون هحْفلْفرسـتاده  ايـن  از كـه  همانان  ؛�الم 

 ،نوشـته  انجيـل  و تـورات  در خـود،  نـزد  را او]  نـام [ كهكنند،  پيروي مي ،پيامبر درس نخوانده

 بـاز  ناپسـند  كـار  از و دهـد،  مـى  فرمـان  پسنديده كار به را آنان]  كه پيامبرى همان[ ؛يابند مى

 گردانـد،  مى حرام ايشان بر را ناپاك چيزهاى و حلال را پاكيزه چيزهاى ،آنان براى و دارد، مى

 او بـه  كـه  كسانى پس. دارد برمى ،است بوده ايشان بر كه را بندهايى و قيد آنان]  دوش[ از و

 پيـروى  ،اسـت  شده نازل او با كه را نورى و كردند شا ياري و داشتند بزرگش و آوردند ايمان

 نمـاز  اند كهقائل بودهآنان بر اساس چنين آياتي  ؛)157 :اعراف(رستگارانند  همان آنان ؛كردند

  ).106ص :1378 فروشاني، صفري(است  شده برداشته واجبات همه و حج و زكات و روزه و

  تأويل بر شخصمندي در ضابطه عدم . 2-6

از جمله معيارهاي تأويل كه در روايات بر آن تصريح شده؛ دوري از تأويل مفـاهيم دينـي   

، به انگيزه فرار از بـار تكليـف و   گرا، نظير غلاتهاي تأويلبسياري از فرقه. به اشخاص است

-تأويل مي »مردان«ها، نظير نماز و روزه را به گري، همه نيكيرهايي از وبال گناهان و اباحه

هـا   ها گوشزد كرده و از آن اي خطاب به آنان اين خطا را به آندر نامه 7امام صادق. كردند

  : خواهد كه به دامان اهلبيت بازگردندمي
 الصـوم  أَنَّ و رجلٌ، الصلَاةَ أَنَّ و ، رجلٌ الزِّنَا  أَنَ و رجلٌ، الْخَمرَ أَنَّ تَزْعم أَنَّك بلَغنَي
 أَصـلُ  عـدونَا  و اللَّـه،  طَاعـةُ   فُروُعـه  و الْخيَرِ، أَصلُ نَحنُ تقَُولُ، كَما ليَس و رجلٌ،
 منْ يعرَف كيَف و يعرَف، لَا منْ يطَاع كيَف -كتََب ثُم -اللَّه ةُمعصي  فُروُعه و الشَّرِّ،

اي كه شراب مـردي اسـت و زنـا مـردي     دهكربه من رسيده است تو گمان ؛ يطَاع لَا
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 .گويي ميكه تو نيست گونه واقعيت اين !است و نماز مردي است و روزه مردي است

اعت خداوند است و دشمن ما اصل پليدي اسـت و  طهاي آن ما اصل خير و از شاخه

كسـي كـه    ،چگونـه اطاعـت شـود    :هايش معصيت خداوند است سپس نوشـت شاخه

  ).237ص: 1421حلي، (كسي كه اطاعت نشود  ،شناخته نشده و چگونه شناخته شود

رفت كه برخي اسما و صفات الاهي نيز بـه اشـخاص   تا جايي پيش  »اشخاص«تأويل به 

امـام  . تأويـل كردنـد   7به تعبيري، غاليان اسم جلالـه خداونـد را بـه نـام علـي     . ل شدتأوي

با شدت تمام در برابر اين بدعت ايستادند و با تأكيد و تكرار، معتقدان آن را مشرك  7صادق

   :و خود را از آنان مبرّا دانستند
 مـا  بعض لي اذْكُرْ فقََالَ الْخَطَّابِ] أَبو[ أبي يقُولُ ما 7اللَّه عبد لأَبيِ ذَكَرْت: قَالَ  

 الĤْيةِ آخرِ إلِىَ ،� اشْمأَزت وحده اللَّه ذُكرَ إذِا و�  جلَ و عزَّ اللَّه قَولِ في قلُْت يقُولُ
 فلَُـانٌ  و فلَُـانٌ  دونه منْ الَّذينَ ذُكرَ إذَِا و 7الْمؤْمنينَ أَميرُ وحده اللَّه ذُكرَ إذَِا يقُولُ
 بلْ ثلََاثاً ء بريِ منْهم اللَّه إلِىَ أَنَا ثلََاثاً مشْرِك فَهو هذَا قَالَ منْ 7اللَّه عبد أَبو فقََالَ
 بِأَنَّـه  ذلكُم  حم في بِالĤْيةِ أخَبْرتْهُ و  نفَْسه  بِذلَك  اللَّه  عنىَ بلْ  نفَْسه  بِذلَك  اللَّه  عنىَ

 عبـد  أَبـو  قَالَ ع الْمؤْمنينَ أَميرَ بِذلَك يعني قلُْت قَالَ ثُم  كفََرتُْم وحده اللَّه دعي إذِا
نْ ع اللَّهذَا قَالَ مه وفَه شْرِكإلِىَ أَنَا م اللَّه ْنهريِ مب لْ ثلََاثاً ءنَـى [ عناه بع  [ كَبِـذل 

هحضـرت   .گزارش دادم 7عقيده ابو الخطاب را به امام صادق :گويد ميراوي ؛ نفَْس

اين كـلام   مورددر  :گفتم. »را ذكر كن ،گويد ابوالخطاب ميرا بعضي از آنچه «: فرمود

 ايمـان  آخـرت  بـه  كـه  كسـانى  هـاى  دل شود، ياد تنهايى به خدا چون و«الاهي كه 

مقصـود اميـر    ؛كـه خداونـد بـه تنهـايي يـاد شـود      ايـن  ؛»...گـردد  مـى  منزجر ندارند،

. فلانـي و فلانـي هسـتند    ،شـوند است و كساني كه غير از خدا ياد مـي  7المومنين

و سـه   »مشرك است ،هر كس اين را بگويد« :سه مرتبه فرمود 7سپس امام صادق

بلكه « :دو دو مرتبه فرمو »جويممن در برابر خداوند از آنان برائت مي« :مرتبه فرمودند

كـه هنگـامي كـه     به اين ،در مورد آيه حم :راوي گويد. »مقصود الاهي خودش است

 7مقصـودش از آن، اميرالمـومنين   ؛كفـر ورزيديـد   ،خداوند به تنهايي خوانده شـود 

مشرك اسـت و مـن    ،هر كس اين را بگويد«: سه مرتبه فرمود 7امام صادق .است

 صـفار، (بلكه مقصـود خداونـد، خـودش اسـت      ،جويمدر برابر خداوند از او برائت مي

  ).536ص ،1 ج :1404
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  .بنابراين، با نهي شديد امامان از تأويل به اشخاص، چنين تأويلاتي كـاملا مـردود اسـت   

هـا بـه   هاي انحرافي شخص محور بوده و همه امـور در آن فرقـه  اين، درحالي است كه فرقه

ر جهت اثبات جايگاه رهبـر فرقـه مـورد    و همه مفاهيم ديني د. شودمؤسس آن فرقه ختم مي

جـا كـه    مردود بودن تأويل به اشـخاص، عـلاوه بـر منهـي بـودن، از آن     . گيردتأويل قرار مي

تـرين مصـاديق تأويـل    برخاسته از اغراض شخصي و بر پايه هـوا و هـوس اسـت؛ از روشـن    

  ). 104، ص1ج: 1411غزالي، (نادرست و نكوهيده است 

  نتيجه گيري

هاي باطني و خلاف ظاهر از نصوص و مفاهيم دينـي، نظيـر مهـدويت    برداشتتأويل،  -

هاي انحرافي با سوءاستفاده از ظرفيت تأويل در تطبيق و همنـوايي ظـواهر دينـي     فرقه. است

ضابطه و گرايي در اين حوزه اقدام كرده و با تأويلات بيمهدويت بر آيين خودساخته، به تأويل

  .ه گمراهي غرق كردندنادرست، بسياري را در ورط

پذيرد؛ از جملـه ايـن كـه    هاي مختلفي صورت ميهاي انحرافي به شيوهتأويل در فرقه -

گاهي اوقات تأويل در معناي ماهوي يك آموزه يا نص ديني مهدويت است و گاهي با تطبيق 

ردن در موارد ديگر، تأويل با اضافه ك. پذيردآن آموزه بر يك مصداق ادعايي تأويل صورت مي

هـاي  هـاي رايـج در فرقـه   از ديگـر شـيوه  . شـود يك قيد توضيحي بر يك نص ديني بنا مـي 

گيري از علم اعداد و حروف است و در نهايت، تأويل به شخص، خصوصاً تأويل انحرافي، بهره

هـاي  باشـد؛ از شـيوه  يك مفهوم ديني بر رهبر جريان انحرافي كه مدعي مهـدويت نيـز مـي   

  .افي استهاي انحرمتداول فرقه

ضـابطه و نادرسـت بـودن    هاي انحرافي، بـه بـي  هاي تأويل در فرقهدر جهت نقد شيوه -

تأويل صحيح بايد به دليل معتبر، عقلايـي و در جهـت ظـواهر    . شودچنين تأويلاتي اشاره مي

اين گـرايش بـا تأويـل    . هاي تأويل رعايت نشده استلفظي شريعت مستند باشد كه در شيوه

أويل ناپذير و تأويل بر شخص كه در روايات مورد مذمت قرار گرفته؛ راه خطـا  امور مسلم و ت

  .است نپيمود
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